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شش گفتار از آن جناب درباره‌ی فضیلت زیارت قبور

ثِِرُوا 
ْ
ك

َ
رَُاسَانِِيَّ يَقُولُ: أ

ْ
هَاشِمِِيَّ الْخ

ْ
مَنصُْورَ ال

ْ
، قَالَ: سَمِعْتُ ال هَرَويُِّ

ْ
دُ بْنُ عَبدِْ الرَّحْْمَنِ ال ناَ مُُحمََّ خْبََرَ

َ
۱ . أ

مْوَاتِ!
َ ْ
حْيَاءِ وَالْأ

َ ْ
هَا مُفِيدَةٌ لِلْأ إِنَّ

قُبوُرِ، فَ
ْ
زِيَارَةَ ال

ترجمه‌ی گفتار:
محمّد بن عبد الرّحمن هروی ما را خبر داد، گفت: شنیدم منصور هاشمی خراسانی می‌فرماید: 

قبور را بسیار زیارت کنید؛ چراکه آن برای زندگان و مردگان مفید است!

جَاهِدُهَا حَتَّىَّ 
ُ
ضْعَفَتنِِْي نَفْسِِي، فَبِمَا أ

َ
مَنصُْورِ: قَدْ أ

ْ
تُ للِ

ْ
، قَالَ: قُل مَرْقَندِْيُّ بوُ إِبرَْاهِيمَ السَّ

َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
۲ . أ

قُبوُرِ!
ْ
ثِِرْ زِيَارَةَ ال

ْ
ك

َ
مَوتِْ، وَأ

ْ
رِ ال

ْ
غْلِبَهَا؟ قَالَ: جَاهِدْهَا بذِِك

َ
أ

ترجمه‌ی گفتار:
ابو ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد، گفت: به منصور گفتم: نفسم من را ضعیف ساخته است، 
پس به چه وسیله‌ای با آن بجنگم تا بر آن پیروز شوم؟ فرمود: به وسیله‌ی یاد مرگ با آن بجنگ و 

بسیار قبور را زیارت کن!

 بَعْضِ هَذِهِ 
َ

نْ ترَُافِقَنِِي إِلَى
َ
مَنصُْورُ: يسََعُكَ أ

ْ
، قَالَ: قَالَ لِِيَ ال هْرَانِِيُّ قَاسِمِ الطِّ

ْ
سََنُ بْنُ ال

ْ
ناَ الْح خْبََرَ

َ
۳ . أ

حَبُّ 
َ
مَشْْيُ أ

ْ
ئتُْكَ بسَِيَّارَةٍ، قَالَ: ال ِ

َ
مَرْتنَِِي لَج

َ
تُ: لوَْ أ

ْ
تُ: نَعَمْ، فَخَرَجَ مَاشِياً وخََرجَْتُ مَعَهُ، فَقُل

ْ
لِ؟ قُل

َ
ِّلَا الْتْ

 َ رٌ يذَْكُرُ اللَّهَّ هْلِهَا، ثُمَّ رجََعَ وَهُوَ سَاكِتٌ مُتَفَكِّ
َ
قَوْمِ، فَزَارهََا وَاسْتَغْفَرَ لِِأ

ْ
، فَانْطَلقََ حَتَّىَّ بلَغََ مَقَابرَِ ال َّ إِلَيَ

تُ فِدَاكَ، قَالَ: ياَ حَسَنُ! 
ْ
، جُعِل

َ
تُ: لَا

ْ
جْهَدْتكَُ؟ قُل

َ
َّ وَقَالَ: ياَ حَسَنُ! أ قْبَلَ عََلَيَ

َ
ا بلَغََ دَارهَُ أ ، فَلمََّ

َ
تَعَالَى

لَّهُ  ِ
َ

نْ تَح
َ
 بدَُّ أ

َ
نَّ لكََ فِيهَا مَكََاناً لَا

َ
 مَقَابرِِ قَوْمِكَ، وَاسْتيَقِْنْ أ

َ
بِكَ قَسَاوَةً فَاخْرُجْ إِلَى

ْ
حْسَسْتَ فِِي قَل

َ
إِذَا أ

مُورِ!
ُ ْ
وَاذْكُرْ عََاقِبَةَ الْأ
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ترجمه‌ی گفتار:
حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد، گفت: منصور به من فرمود: آیا می‌توانی با من تا برخی از 
این تپّه‌ها همراهی کنی؟ گفتم: آری، پس پیاده بیرون شد و من نیز با او بیرون شدم، پس گفتم: 
اگر امر می‌فرمودی وسیله‌ای حاضر می‌کردم. فرمود: پیاده‌روی برایم خوشایندتر است، پس رفت 
تا به قبرستان قوم رسید، پس آن را زیارت کرد و برای اهلش استغفار فرمود و سپس بازگشت در 
حالی که ساکت و اندیشناک بود و خداوند بلندمرتبه را یاد می‌کرد، پس چون به خانه‌اش رسید به 
من روی نمود و فرمود: ای حسن! آیا تو را به زحمت انداختم؟ گفتم: نه، فدایت شوم. فرمود: ای 
حسن! هرگاه در قلبت قساوتی احساس کردی به قبرستان قومت برو و یقین کن که برای تو نیز در 

آن جایی هست که ناگزیر در آن فرود می‌آیی و عاقبت کارها را یاد کن!

مُسْلِمِيَن 
ْ
 مَقَابرِِ ال

َ
رُُوجَ إِلَى

ْ
مَنصُْورُ يكُْثِِرُ الْخ

ْ
، قَالَ: كََانَ ال بََريُِّ ِ بْنُ حَبِيبٍ الطَّ ناَ عَبدُْ اللَّهَّ خْبََرَ

َ
۴ . أ

ياَرِ  هْلِ الدِّ
َ
مُ عََلَىَ أ

َ
لَا بتِْ، وَكََانَ إِذَا يدَْخُلهَُا يَقُولُ: »السَّ مَِيسِ، وَرُبَّمَا يََخْرُجُ يوَْمَ السَّ

ْ
ثنْيَْْنِ وَالْخ ِ

ْ
يوَْمَ الْإ

ذَائهِِ،  حِقُونَ«، وَكََانَ إِذَا يَمُرُّ عََلَىَ قَبْْرٍ يَقُومُ بِِحِ
َ

ُ بكُِمْ لَا نُْ إِنْ شَاءَ اللَّهَّ
َ

َا فَرَطٌ وَنَح
َ

نْتُمْ لَن
َ
مُؤْمِنِيَن، أ

ْ
مِنَ ال

هَا  يُّ
َ
دُ قَبْْرَ شَابٍّ يََجلِْسُ عِندَْهُ فَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ فَيَقُولُ: »وَيْْحَكَ أ  كَتِيبَتَهُ، وَكََانَ إِذَا يََجِ

ُ
فَيَنظُْرُ فِيهِ، فَيَقْرَأ

نَّكَ شَبَابكَُ، فَيَصْطَادُكَ   يَغُرَّ
َ

بَهُ! فَلَا مَوتُْ وَشََرِ
ْ
كَلهَُ ال

َ
غَرَّكَ شَبَابكَُ؟ وَهَذَا شَابٌّ مِثلْكَُ، وَقَدْ أ

َ
! أ ابُّ الشَّ

هِْمْ 
َ

وَاوِيسِ، فَنَظَرَ إِلَي قَوْمِ عَليَهِْمْ صُوَرهُُمْ مِثلُْ الطَّ
ْ
ةٍ«، قَالَ: فَمَرَّ يوَْمًا عََلَىَ قُبوُرِ شُهَدَاءِ ال مَوتُْ عََلَىَ غِرَّ

ْ
ال

رَايتَِهِمْ! ثُمَّ  تَْ 
َ

قُتِلَ تَح هِيدُ مَنْ  ليَسَْ الشَّ  ِ وَاللَّهَّ  
َ

المِِيَن؟! لَا تُمْ ياَ جُنُودَ الظَّ
ْ
قُتِل فَقَالَ: فِيمَ  ةٍ  نَظَرَ حَسْْرَ

، وَلكَِنْ 
َ

تُ فِدَاكَ؟! قَالَ: لَا
ْ
كُنتَْ تَعْرِفُهُ جُعِل

َ
تُ: أ

ْ
، فَقَالَ: هَذَا شَهِيدٌ! قُل ى فِيهِمْ صُورَةَ شَابٍّ

َ
نَظَرَ، فَرَأ

ؤَالِ، فَانْطَلقََ حَتَّىَّ إِذَا بلَغََ قَناَةً،   عََلَىَ السُّ
ْ
أ َرَّ تَجَ

َ
فْهَمْ مُرَادَهُ، وَلمَْ أ

َ
مُؤْمِنِيَن! قَالَ: فَلمَْ أ

ْ
مِيِر ال

َ
يْتُهُ مَعَ أ

َ
قَدْ رَأ

ا رءَآهُمْ قَالَ: ةِ، فَمَرَّ عَليَهِْ جََمَاعَةٌ يشَُيِّعُونَ جَنَازَةً لهَُمْ وَهُمْ باَكُونَ، فَلمََّ
َ

لَا دَ وضُُوءَهُ للِصَّ فَجَلسََ لِِيُجَدِّ

نْياَ وَقَدْ عَلِمَتْ النَّفْسُ تَبكِِْي عََلَىَ الدُّ

عَادَةَ فِيهَا ترَْكُ مَا فِيهَا نَّ السَّ
َ
أ

مَوتِْ يسَْكُنُهَا
ْ
مَرءِْ بَعْدَ ال

ْ
 دَارَ للِ

َ
لَا

مَوتِْ باَنِيهَا
ْ
تِِي كََانَ قَبلَْ ال

َّ
 ال

َّ
إِلَّا

هْلِهِ 
َ
أ بكَُاءُ  بهُُ  يُعَذِّ مَا  إِنَّ قَالَ:  هْلِهِ! 

َ
أ ببُِكََاءِ  بُ  ُعَذَّ لَيَ مَيِّتَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ يرَْوُونَ  هُمْ  إِنَّ فِدَاكَ،  تُ 

ْ
جُعِل تُ: 

ْ
قُل

 شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ، فاَسْتتَََرَ بهَِا، 
َ

خْرَى! ثُمَّ قاَمَ إِلَى
ُ
 تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
نْيَا، وَلَا يَاَةِ الدُّ

ْ
بهُُ فِِي الْح كَمَا كََانَ يُعَذِّ

قُلوُبُ، 
ْ
ال فضَْتِ 

َ
أ كَْ 

َ
إِلَي »اللَّهُمَّ  وَقَالَ:  مَاءِ  السَّ  

َ
إِلَى يدََيهِْ  رَفَعَ  تهِِ 

َ
صَلَا مِنْ   

َ
فَرِغ ا  فَلمََّ  ، يْْنِ

عَتَ
ْ
رَك  فَصَلَّىَّ 
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نوُنُ 
ْ
حَ مَك بدَْانُ، اللَّهُمَّ قَدْ صََرَّ

َ ْ
نضِْيَتِ الْأ

ُ
قدَْامُ، وَأ

َ ْ
بصَْارُ، وَنقُِلتَِ الْأ

َ ْ
عْنَاقُ، وشََخَصَتِ الْأ

َ ْ
تِ الْأ وَمُدَّ

ناَ،  ةَ عَدُوِّ كَْ فَقْدَ نبَِيِّناَ، وَغَيبَْةَ إِمَامِناَ، وَكَثْْرَ
َ

ضْغَانِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نشَْكُو إِلَي
َ ْ
نآَنِ، وجََاشَتْ مَرَاجِلُ الْأ الشَّ

يَن«. فَاتِِحِ
ْ
نتَْ خَيْْرُ ال

َ
قَِّ وَأ

ْ
وَقِلَّةَ عَدَدِناَ، رَبَّنَا افْتَحْ بيَنَْناَ وَبَيْْنَ قَوْمِناَ باِلْح

ترجمه‌ی گفتار:
عبد الله بن حبیب طبری ما را خبر داد، گفت: منصور بسیار در روزهای دوشنبه و پنج‌شنبه و 
گاهی نیز در روز‌های شنبه به قبرستان مسلمین می‌رفت و چنین بود که وقتی به آن داخل می‌شد 
می‌فرمود: »سلام بر اهل این خانه‌ها از مؤمنان، شما پیشاهنگ‌های ما هستید و ما ان شاء الله 
به شما ملحق می‌شویم« و چنین بود که هرگاه بر قبری می‌گذشت کنار آن می‌ایستاد و به آن نظر 
می‌کرد و نوشته‌ی آن را می‌خواند و هرگاه قبر جوانی را می‌یافت در کنار آن می‌نشست و خود را 
مخاطب می‌ساخت و می‌فرمود: »وای بر تو ای جوان! آیا جوانی‌ات تو را مغرور کرد؟ در حالی که 
این نیز جوانی مانند توست که مرگ او را خورد و آشامید! پس جوانی‌ات تو را مغرور نکند که مرگ 
تو را در حین غفلت صید می‌کند«. )عبد الله( گفت: پس روزی بر قبور شهدای مردم گذشت در 
آن‌ها  به  حسرت  روی  از  پس  بود،  گرفته  قرار  فرازشان  بر  طاووس‌ها  مانند  آنان  تصاویر  که  حالی 
نظری انداخت و فرمود: برای چه کشته شدید ای لشکریان ستمکاران؟! نه به خدا سوگند شهید 
کسی نیست که در زیر پرچم آنان کشته شده است! سپس )یکی یکی تصاویر را( از نظر گذراند و در 
میان آن‌ها تصویر جوانی را دید، پس فرمود: این شهید است! گفتم: آیا او را می‌شناختی فدایت 
شوم؟! فرمود: نه، ولی او را به همراه امیر المؤمنین دیده‌ام! )عبد الله( گفت: پس مراد آن جناب 
به قناتی  تا  افتاد  راه  به  پیدا نکردم، پس آن جناب  را درنیافتم و جرأت سؤال هم  این سخن(  )از 
رسید پس نشست تا وضوی خود را برای نماز تازه کند، پس در این هنگام جماعتی بر او گذشتند 
که جنازه‌ای برای خود را تشییع می‌کردند در حالی که می‌گریستند، پس چون آنان را دید فرمود: 
»نفس بر دنیا می‌گرید در حالی که می‌داند/ خوشبختی در آن ترک چیزی است که در آن است/ 
برای انسان بعد از مرگ خانه‌ای نیست که در آن ساکن شود/ مگر خانه‌ای که قبل از مرگ بانی 
به خاطر گریه‌ی خانواده‌اش  بوده است«. گفتم: فدایت شوم، آن‌ها روایت می‌کنند که مرده  آن 
عذاب می‌شود! فرمود: جز این نیست که گریه‌ی خانواده‌اش او را عذاب می‌دهد همان طور که در 
زندگی دنیا او را عذاب می‌داد )نه اینکه خداوند او را عذاب می‌کند( و کسی گناه دیگری را بر دوش 
نمی‌گیرد! سپس به سوی درخت عظیمی برخاست و در پشت آن پنهان شد و دو رکعت نماز گزارد، 
پس چون از نماز خود فراغت یافت، دست به آسمان برداشت و فرمود: »خداوندا! دل‌ها به سوی 
تو روان و گردن‌ها به سوی تو دراز و چشم‌ها به سوی تو خیره و گام‌ها به سوی تو برداشته و بدن‌ها 
به سوی تو خسته شده است. خداوندا! دشمنیِ پنهان آشکار شده و دیگ‌های کینه به جوش آمده 
است. خداوندا! ما از فقدان پیامبرمان و غیبت اماممان و کثرت دشمنانمان و کمی تعدادمان به تو 

شکایت می‌کنیم، پس میان ما و قوممان به حق فیصله کن که تو بهترین فیصله کنندگانی«.
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ِّ بنِْ مُوسََى شَابًّا هَاشِمِيًّا وجَْهُهُ  قَبْْرِ عََلِيِ يتُْ عِندَْ 
َ
رَأ قَالَ:   ، وَاريُِّ بْْزَ دٍ السَّ بْنُ مُُحمََّ ناَ صَالِحُ  خْبََرَ

َ
أ  .  ۵

مِهِ وَطَوَافِهِ.
َ

قَبْْرِ لِِاسْتِلَا
ْ
ِزدِْحَامِ عََلَىَ ال

ْ
مِرْتُمْ -يَعْنِِي باِلْإ

ُ
يَن: مَا بهَِذَا أ مُزدَْحِِمِ

ْ
قَمَرِ، وَهُوَ يَقُولُ للِ

ْ
كَدَائرَِةِ ال

ترجمه‌ی گفتار:
صالح بن محمّد سبزواری ما را خبر داد، گفت: نزدیک قبر علیّ بن موسی )الرضا( جوانی هاشمی 
را دیدم که رویش چون قرص ماه بود و به ازدحام‌کنندگان می‌فرمود: به این کار امر نشده‌اید -یعنی 

به ازدحام پیرامون قبر برای استلام و طواف آن.

 عِندَْ قُبوُرهِِمْ، 
َّ

مْوَاتِ إِلَّا
َ ْ
مَنصُْورُ عَنْ مُُخاَطَبَةِ الْأ

ْ
، قَالَ: نَهََى ال مَرْقَندِْيُّ بوُ إِبرَْاهِيمَ السَّ

َ
ناَ أ خْبََرَ

َ
۶ . أ

ائرِِينَ. صْوَاتَ الزَّ
َ
هُمْ يسَْمَعُونَ أ وَقَالَ: إِنَّ

ترجمه‌ی گفتار:
ابو ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد، گفت: منصور از مخاطب ساختن مردگان جز در نزد قبورشان 

نهی کرد و فرمود: آنان صداهای زائران را می‌شنوند.

با نهضت

آشنا شوید.
»بازگشت به اسلام«

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7338/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

